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سپیداندیشه اى دیگر جهان شد

بـزرگ بـود و از اهالـی امـروز بـود و با تمـام افق های 

باز نسـبت داشت.

سهراب سپهری

بـا این همـه، از ایـن قلم شکسـته وصـف آن بزرگ 

نیایـد کـه از قدیـم گفته انـد معـرِّف بایـد اجلی از 

معـرَّف باشـد. اسـتاد چیره دسـت عرصـه شـعر و 

تئاتر و فلسـفه و عرفان و حدیث، شـادروان استاد 

سـید محسن آقای مصطفی زاده، استاد ذوفنونی بود که در هرکدام 

از سـاحت های فوق دسـتی داشـت. در شـعر چنان حاذق بود که از 

او به عنوان اسـتاد شـاعران خراسـان یاد می شـد و فطانـت و بلاغت 

شـعرش ایـن را تأییـد می کنـد. در فلسـفه هـم بـه شـاگردی سـید 

جلال الدیـن آشـتیانی، فیلسـوف بـزرگ شرق، رفته بـود و در عرفان 

و سـیر و سـلوک نزد آیت ا... حق شـناس، اسـتاد بزرگ اخـلاق، تلمذ 

کـرده بـود تا آنجا کـه یکی از شـاگردان خصوصی ایـن معلم اخلاق و 

رفیـق گلشـن و گرمابه او بـود. در مبـارزه علیه طاغـوت هم قدم رهبر 

معظـم انقـلاب و از پیش کسـوتان نهضـت امـام خمینـی به حسـاب 

می آمـد. محـدث بـود و تعـداد زیـادی کتـاب حدیـث تألیـف کـرده 

بـود کـه از آن هـا یکـی دوتـا بـا نـام کتـاب «یـا علـی» بـه چاپ رسـیده 

اسـت شـامل احادیـث نبـوی و خطـاب بـه مـولای متقیـان بـا مطلع 

«یـا علـی» و تألیفـات فراوانی کـه عمر آن شـهاب ثاقب بـه چاپ آن ها 

قـد نـداد. این شـاعر فیلسـوف عـارف در کنـار شـعر و حـال و جذبه و 

خلسـه بـه طـور جد بـه تئاتـر و هنر هـم پرداختـه بـود و در عیـن حال 

یکـی از پیـش قـراولان اجرای تئاتـر بـود. فیلم های زیـادی را تألیف 

کـرد و نمایشـنامه های فراوانـی را نوشـت و در تمـام ایـن سـال ها 

عضو گـروه ممیـزی و بازبینی تئاتر خراسـان بود. فیلسـوف هنرمند 

شـاعر خـادم آسـتان فرشته پاسـبان حـضرت سـلطان هـم بـود.

اعتقـاد عجیبش به شمسـه و عـدد هشـت زبانزد بـود. مهمانی های 

هشـت نفره، گعده های هشت نفره، جلسات شـعر هشت نفره و حتی 

تفریحـات و سـیر و گشـت ها و اردوهای هشـت نفره دلیلـش علاقه و 

ارادت ویـژه او بـه حـضرت ثامن الحجـج(ع) بـود. حـالا شـما بفرمایید 

کـه مـن حقیـر بی بضاعـت جوجه نویسـنده چگونـه در مقابـل ایـن 

همـه ظرافت و لطافت و عظمت از او اجلی باشـم و در وصف او چیزی 

بنویسـم که وصل خورشـید به شـب پره اعمال نرسـد که در این های 

ایـن صاحب نظـران حیران انـد اما شـاعر می گویـد مادح خورشـید 

مداح خود اسـت. ایـن در وصف صاحب این قلم درسـت آمده اسـت 

کـه حکایـت صاحب ایـن قلم حکایـت همانی اسـت که یوسـف را به 

کلاف نخ می خواسـت. گفتندش که بهای یوسـف بسی بیش از این 

اسـت. گفت دانم لیکن می خواهم نامم در جمله خریداران یوسـف 

ثبـت و ضبـط شـود. پـس مـن از همه ایـن مقوله هـای مشـکل و همه 

سـاحت های شـخصیتی اسـتاد صرف نظـر می کنـم و شرح آن را بـه 

اسـتادان فن وامی گذارم و شـما را بـه خاطره ای مهـمان می کنم که 

وصف گوشـه ای از جوانمـردی، رفاقت و شـاگردنوازی آن مرد بزرگ 

است. نوروز ۸۸ نوروز سختی بود. فروردین در روزهای پایانی خودش 

بهـار زندگی ام را غارت کرد و رنگ مرگ بر زندگانی ام پاشـید، همان 

روزهایـی کـه محمـد احـراری، رئیس اداره حفـظ آثار دفـاع مقدس،

بـا همـکاران بـه خانـه آمدنـد و مـن خانه نشـین عزلت گزیـده را کـه 

بعـد از رفـتن دخـتر جوانـم فاطمه سـادات دچـار افسردگی شـدید 

شـده بـودم، به اجبـار بـه محـل کار برگرداننـد و هـمان روزهایـی که 

می نشسـتم و از پنجـره اتـاق ادبیات بـه حیـات اداره زل میزدم، یک 

روز سـید محسـن مصطفـی زاده وارد حیـات شـد و به اتاق مـن آمد و 

قصیـده ای زیبـا را کـه بـا خط خـوش نوشـته بود برایـم خوانـد. باورم 

نمی شـد شـاعر معـروف و معـاصر، اسـتاد همـه شـاعران خراسـان،

بـرای مـن وقـت گذاشـته باشـد و این شـعر سـوزناک و در عیـن حال 

آرام بخـش را سروده باشـد کـه خـدا می دانـد چقـدر بـه مـن آرامـش 

داد. سـید محسـن مصطفی زاده بـالای برگه نوشـته بـود:«تقدیم به 

مهـرداد عزیـز بـه جـای عـرض تسـلیت: دل از نـو مـرغ غـم را آشـیان 

شـد/ جوانمـردی سـیه پوش جـوان شـد// بریـز ای اشـک بـر خـاک 

و روان شـو/ بـه زیـر خـاک سروی نـو روان شـد.» حالا کـه بعـد از کوچ 

غریبانـه اسـتاد شـعرش را می خوانـم، می بینـم ایـن قصیـده غـرا 

آینـه ای اسـت در برابـر روح لطیـف او و بایـد خیلـی از ابیـات را اینک 

مـن در فـراق و فقـدان ایشـان زمزمه کنم. برای حسـن ختـام، برخی 

از ابیـات این قصیده را در سـوگ خـودش گزینـش و تقدیم می کنم.

الا المــوت حــق و الحــق مــر/ اجــل حــق بــود و بــا تلخــی قــران شــد// 

ــدان  ــن خاک ــت ای ــه دور از تهم ــبکبال/ ک ــرغ س ــرواز آن م ــا پ خوش

ــر  ــه ای دیگ ــم/ سپیداندیش ــد جهان ــیه تر ش ــود و س ــیه ب ــد// س ش

جهــان شــد// ز خــوان و خانــه دنیــا ســفر کــرد/ کــه مهــمان خــدای 

مهربــان شــد//  زمیــن زنــدان روح پــاک او بــود/ ســفر کــرد از زمیــن 

بــر آســمان شــد// رهــا بــود از تعلق هــای هســتی/ کــه آســان از میــان 

ایــن و آن شــد// شــد انعــام جــوار حــق نصیبــش/ چــه غــم محــروم 

اگــر از آب و نــان شــد// بــه جــز تســلیم شرط معرفــت نیســت/ خــدا 

جــان داده بــود و جان ســتان شــد// اگــر سرو روانش رفــت در خاک/ 

ــین بن علی  ــاد آور حس ــه ی ــد// ب ــان ش ــد» ورد زب ــت کن ــدا رحم «خ

را/ بهــارش پیــش چشــمانش خــزان شــد

یک رفیق شفیق و به شدت عاطفى
هادی منوری متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد 

و دانش آموخته مقطع دکتری رشته 

داروسازی است و در زمینه شاعری،

نویسندگی و پژوهش فعالیت دارد.

منوری بیش از دو دهه است از حضورش در 

شعر مشهد می گذرد و در کشور، شاعری 

شناخته شده است.  

آشنایی او با استاد مصطفی زاده به سال های 

دور و حضور در جلسات ادبی و شعر خراسان 

بازمی گردد. منوری خاطرات فراوانی 

از دوستی دیرینش با مرحوم استاد در 

ذهن دارد.

در مسائل عاطفی به شدت 

حساس بود. در واقع، یکی 

از پررنگ ترین خصوصیات 

اخلاقی او همین عاطفی 

بودنش بود. به شدت زود 

تحت  تأثیر قرار می  گرفت و 

واکنش  های خیلی شدید 

عاطفـی نشـان مـی  داد.

آدمـی بـود کـه هـم می شـد او را به سرعـت به 

خنده واداشـت و هم به گریه، چیزی که دقیقا 

یکی از خصوصیات آدم  های عاطفی اسـت.

در برخـورد اول، خیلی  هـا به ایـن ویژگی پی 

نمی بردنـد و گـمان می  کردنـد او یـک آدم 

زمخـت و خشـک و انعطاف ناپذیر اسـت. در 

یک فاصله نزدیک  تـر و صمیمی  تر، برخلاف 

ظاهـر جـدی  اش، به خوبـی مشـخص بـود 

کـه پشـت ایـن سـتاره حلبـی قلبـی از طـلا 

وجـود دارد و حتـی گاهی این شـدت عاطفه 

غیرقابـل کنـترل بود و از دسـت خـودش هم 

درمی رفـت. در دنیـای رفاقـت هـم وقتـی بـا 

کسـی رفیـق می  شـد، واقعـا به آن آدم عشـق 

می  ورزیـد و به اصطـلاح تـا تـه خـط رفاقـت 

می رفت. اگـر کاری برای او انجام می  دادی،

صدها مرتبه بابت آن از شـما تشـکر می  کرد و 

ایـن را به زبان می  آورد. در جمع یادآوری  اش 

می کـرد و سـعی داشـت به هر شـکلی شـده 

آن را جـبران کند، حتی بیشـتر از کاری که در 

حقش کرده بودی. بی  معرفت نبود که آن کار 

را به حسـاب وظیفه بگذارد یـا چنین چیزی.

خیلـی آدم باصفتی بود و هیچ خدمتی پیش 

چشـمش گم نمی  شد.

اهل باطن و اهل پرهیز

تمایـل او بـه در انـزوا بـودن می  توانـد چنـد 

دلیل داشـته باشـد. اول اینکه او از تریبون و 

شـهرت خوشـش نمی  آمد. چیزی که معمولا 

خیلی از جماعت هنرمند دچارش می شوند 

و بـه آن علاقـه دارنـد. دلیـل مهم  تـر ایـن بود 

کـه سیدمحسـن مصطفـی  زاده اهـل پرهیز 

بـود که فقـط یک نمونـه آن پرهیز رسـانه  ای و 

ارتباطـی بود. این خصیصه در قسـمت  های 

دیگـر زندگـی  اش هـم مشـهود بـود. او اهـل 

باطـن بود و به دلیل زمینه و احوالات عرفانی 

که در وجودش داشت، این پرهیزات را انجام 

مـی  داد. شـاید آن را چنـدان نـزد همـه بـروز 

نمی  داد اما افراد نزدیـک به او این خصلت را 

در وجـود او می  دیدند. قاعدتـا آدم هایی نیز 

که چنین خصوصیتی را داشتند به او نزدیک 

بودند. از طرف دیگـر، حتی آدم  هایی که او را 

نمی  شـناختند و یـک مرتبـه او را می  دیدنـد 

جذبش می  شـدند.

شعر فقط بخشی از زندگی او بود

مصطفی  زاده انسان باسواد و اهل مطالعه  ای 

بـود و وقتـش را تلـف نمی  کـرد. در خانـه  اش 

کتابخانه  ای بزرگ داشـت که پر بود از کتاب.

مقالات زیادی نیز خوانده بود. بر این اساس 

ادبیـات را خوب می فهمید امـا نباید توقع ما 

از هر آدم فهمیده و اهل مطالعه ای این باشد 

کـه حتما شـعرهای خیلی خوبـی هم سروده 

باشـد. گرچـه او شـعرهای خوبـی نیـز دارد،

بـه نظر مـن بعـد انسـانی، اخلاقـی و عرفانی 

او بـر بعد شـاعرانگی  اش می  چربـد. خاطرم 

هست در سال  های دور، انجمنی را در جهاد 

دانشـگاهی اداره می  کرد که شـب های شعر 

و جلسـات هفتگـی داشـتند. مـن هـم بـه آن 

جلسـات می  رفتـم و اصـلا آشـنایی مـن بـا او 

در همیـن جلسـات اتفـاق افتاد و بعـد ادامه 

پیـدا کـرد. بـا همـه ایـن اوصـاف، بـه اعتقـاد 

مـن، کار اصلـی او تئاتر بـود و شـعر برایش به 

عنـوان یـک موضـوع اصلـی مطـرح نبـود که 

بخواهد همه وقت و زندگی  اش را اشغال کند.

فقط قسـمتی از زندگی او به شعر اختصاص 

داشـت. بیشـتر اشـعارش نیز محتواگرا بود.

 ارتباط با ســید جلال آشــتیانی و

دیگر انقلابی های مشهد

او از چهره  های قدیمی هنر اسـت و طبیعتا با 

آدم  های زیادی در این وادی ارتباط داشـته 

و همراه بوده اسـت. غلامرضا قدسـی شـاعر 

یکـی از ایـن افـراد اسـت و بـه لحـاظ اینکـه 

مدتی رئیس اداره ارشـاد مشهد بود با خیلی 

از هنرمندهـا ارتبـاط داشـت. مصطفی زاده 

از هنرمندهـای انقلابـی مشـهد اسـت و بـا 

توجـه بـه اینکـه هـردوی آن  هـا از آدم  هایـی 

هستند که اشـتراکاتی از این قبیل داشتند،

بـا هـم مرتبـط بودنـد به ویژه بـه ایـن علت که 

در یـک حـوزه کاری نیـز بـا یکدیگـر مأنـوس 

بودنـد. البتـه اگـر بخواهیـم از رفاقت  هـا و 

رابطه  های مهـم او صحبت کنیـم، حتما باید 

از سـید جلال آشـتیانی نام ببریم کـه ارتباط 

خیلـی نزدیکی با یکدیگر داشـتند. در واقع،

او یکی از نزدیک  ترین آدم  ها به آشتیانی بود.

آن  قدر که همیشـه با هم رفت  وآمد می  کردند 

و اصـلا مصطفـی  زاده یک فولکس داشـت و 

بـا همان فولکس او را به دانشـگاه و جلسـات 

می  بـرد تـا سر درس حـاضر شـود. بعـد هم با 

هـمان فولکس او را بـه خانـه برمی  گرداند.

 کفترجلد روضه رضوى بود
مجیـد نظافت یـزدی از روزنامه نـگاران و 

شـاعران نامدار مشـهد اسـت کـه تجربه 

سال ها کار مطبوعاتی، آموزشی، داوری 

جشـنواره ها و مدیریت جلسـات شـعر را 

در کارنامـه خود دارد.

نظافت یزدی متولد سال ۱۳۴۱ در مشهد 

است. سال ها در این شهر به فعالیت های 

گوناگـون ادبـی پرداخته اسـت و در زمره 

شـاعران شناخته شـده مشـهد و کشـور 

محسـوب می شـود. او یکـی از دوسـتان 

نزدیک مرحوم استاد مصطفی زاده بوده 

و سـال ها در محافل شعری و فرهنگی در 

کنار او حضور داشـته است.

د  سـتا یی مـن بـا ا آشـنا

مصطفـی زاده از حـدود 

سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳

شروع شـد، زمانـی کـه او 

در امـور تربیتـی آمـوزش و 

پرورش اسـتان مشـغول به 

کار بـود. ایـن آشـنایی در 

طول زمان و در جلسات شعر 

ادامـه پیـدا کرد و بـه رفاقت ختم شـد، بـه طوری 

کـه گاهـی در منزلـش حضـور پیـدا می کـردم و 

هم چنیـن در سـفری به قونیـه با او و ۱۷۰ شـاعر 

دیگـر همـراه شـدم.

در دهه۶۰ در شب شـعرهای مختلفی همدیگر 

را می دیدیـم. او گاهـی بـه جلسـات شـعر حـوزه 

هـنری هم می آمـد. زمانی کـه اسـتاد زارعی هم 

در مشـهد بود، جلسـات مشـترکی درباره شعر و 

ادبیات داشـتیم کـه در آن مقاطـع، حضور آقای 

مصطفـی زاده پررنگ تـر بود.

استاد مصطفی زاده شاگرد علامه آشتیانی بود.

دسـتی در فلسـفه داشـت و بـا نگاهـی فلسـفی 

و عمیـق بـه مسـائل مختلـف نـگاه می کـرد. در 

واقـع، بارزترین ویژگـی او همین نـگاه عمیقش 

بـه مسـائل بـود. مصطفـی زاده بعضـی وقت هـا 

بـه گونـه ای غـرق فلسـفه می شـد کـه بسـیاری 

از صحبت هایـش به راحتـی قابـل درک نبـود.

یعنـی مخاطب بـرای اینکه منظـورش را بفهمد،

دچـار چالش می شـد.

او از منظر فلسفه و حکمت به مسائل نگاه می کرد 

و در موضوعـات دقیـق می شـد. نـگاه دینـی و 

ارادتش به اهل بیت(ع) نیز ویژگی برجسته دیگر 

او محسـوب می شـد. اسـتاد مصطفـی زاده بـه 

گونه ای به امام رضا(ع) ارادت داشت که بسیاری 

از جلسـات و دیدارهـای روزانـه اش را در صحـن 

برگـزار می کـرد. او کفـتر جلـد روضه رضـوی بود 

و بـرای پیـدا کردنش کافـی بود به حـرم بروید.

مصطفی زاده در سال های متمادی عضو شورای 

بررسـی و بازبینی تئاتر اسـتان و با تئاتری ها نیز 

مأنـوس بود. شـاید حتـی بیش از شـاعر بودن به 

تئاتری بودن مشـهور بـود و البته وقت بیشـتری 

هم برای تئاتر می گذاشـت.

هم چنین نوشته هایی درباره تعزیه و تئاتر آیینی 

داشـت. برخـی مقالاتـش هنـوز منتـشر نشـده 

اسـت. امیدواریـم فرزندانـش نوشـته هایش را 

جمع آوری و چاپ کنند تا به دسـت همه برسند.

نقلابـی، متدیـن و  ده فـردی ا مصطفـی زا

نمازشـب خوان بود که روحیه منزوی و زودرنجی 

داشـت. او حوصله حضور در جمع های شلوغ را 

نداشـت و به دنبال این نبود که خودش را معرفی 

کنـد. مصطفـی زاده اهل جلسـات رسـمی نبود 

و در شـهرک ابـوذر اتـاق بزرگی داشـت که محل 

خلوتش محسـوب می شد و آنجا سرگرم خواندن 

و نوشتن بود. اگر کسـی می خواست او را ببیند،

در همان اتاق، میان کتاب ها با یکدیگر صحبت 

می کردند. بسـیاری هم برای اسـتخاره به سراغ 

او می رفتنـد. حتـی از تهـران هم برای اسـتخاره 

بـا این نویسـنده تمـاس می گرفتند.

مصطفی زاده فردی متدین و فاضل محسوب 

می شد که اولویتش باطن بود، فردی خون گرم 

و عاطفـی و خـاص کـه عمقـی ارتبـاط برقرار 

می کـرد. اگـر با کسـی رفیـق می شـد، واقعا 

رفیـق بـود و هـر کاری از دسـتش برمی آمـد 

برای دوستش انجام می داد. طبیعتا فقدان 

چنیـن فرد خون گرمی همـه را متأثر می کند 

چـون فکـر می کنند یـک بردار، پـدر و همراه 

را از دست داده اند.

علیرضا مهرداد 
پژوهشگر و نویسنده

هادی منوری 
شاعر

مجید نظافت 
یزدی 

روزنامهنگار شاعرو

۵شنبه
۱۴۰۱ اســفند   ۱۱
۱۴۴۴ شــعبان   ۹
شـــــماره ۳۸۹۵


